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هاي شيري از ديرباز در كشور ما مورد توجه بوده و با فرهنـگ و   ري و دانش بومي مديريت فرآوردهدا همياري در نظام گله

هـاي   محيط هر منطقه سازگار شده است. تحقيق حاضر به تحليل دانش بـومي و انسـجام اجتمـاعي در مـديريت شـير دام     
روش تحقيق اين بررسي به شيوة پيمايشي  پردازد. بيد در استان فارس مي چراكننده در روستاي قصر يعقوب شهرستان خرم

يافته بهره گرفته شد. نتـايج   است. به جهت توليد اطلاعات، از روش مشاهدة مستقيم، مشاهدة مشاركتي، و مصاحبة سازمان
، ابعاد مختلف دانـش  »شيردان« تحقيق به بررسي عملكرد سيستم مديريتي تعاوني همشيري در بين زنان روستايي با عنوان 

پردازد. بـر اسـاس نتـايج ايـن      ِ محلي مرتبط با آن مي ها و عرف ، مكانيسم مديريت شير در بين زنان، و همچنين سنتبومي
توان بيان كرد كه زنان روستايي، در روستاي مورد مطالعه، بر اساس عرف محلي خود و به منظور مديريت شـير   تحقيق، مي

ها برخاسته از دانش بـومي منطقـه اسـت و     اند. اين تشكل حلي شكل دادهها، نهاد اجتماعي را بر اساس آداب و رسوم م دام
رود و نقش مهمي در حفـظ و تقويـت انسـجام اجتمـاعي و پايـداري       شمار مي برداران به نوعي سرماية اجتماعي براي بهره
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  مقدمه
تعامل بين موجودات زنده و محيط  ةمطالع شناسي بوم

توان مـدعي شـد كـه     ، ميهاست. از اين رو زيست آن
ترين علم بشري است. انسان همـواره   كهن شناسي بوم
خلقت براي تداوم بقا نيازمند اطلاعـاتي بـوده    آغازاز 

در چـارچوب علـم اكولـوژي يـا      ،امـروزه  ،كـه است 
در طـول   ،همچنينها،  گيرد. انسان مي قرار شناسي بوم

هميشه از محيط و منابع اطراف خود در جهت  ،تاريخ
گيري فرهنگ و تمدن خود بهره  و شكل ،پيشرفت بقا،
انـد   و در اين مسير به تجربه و دانشي دست يافته  برده

ملي هـر   ةاز سرماي توان گفت بخشي مي تئكه به جر
دربرگيرندة كه  ،قوم است. اقوام گوناگون اين دانش را

محلـي آنـان   هاي  و آگاهيها،  روش ها، باورها، ارزش
ــا محــيط   در اســت، ــاملاتي ب ــرون و طــي تع طــي ق

فرهنگي مرتبط هاي  اند. بازخورد دهكراطرافشان كسب 
از  ،با محيط زيسـت پيرامـونش   با ارتباط متقابل انسان

 شناسـي  بـوم از طريـق رويكـرد   ، انـش بـومي  جمله د
فرهنگي  شناسي بوم ،همچنين د.شو  ميفرهنگي مطالعه 

 را بررسـي  مختلف فرهنگ و محيط زيستهاي  جنبه
تـوان از يـك    مي چگونه كند، از جمله اينكه چرا و مي

 .]17[ ؟فرهنگ براي حل مشكلات معـاش بهـره بـرد   
ة ت ـياف سـازمان هـاي   بيش از سه دهـه از آغـاز تـلاش   

 پژوهش دانش بومي جوامع سـنتي زمينة در المللي  بين
بـراي يـادگيري    اين پژوهش صـرفاً نخست گذرد.  مي

و طب سـنتي و بـه منظـور     ،معماري فنون كشاورزي،
گرفــت. امــا  مــي تكنولــوژي مناســب صــورت ابــداع

انـد   اكنون به اين نتيجه رسيده نظران توسعه هم صاحب
 ةبـار توسـع   يـان ي از تبعات زبراي جلوگيري جد ،كه

هـاي   كـاري  برداري مقطعـي و يـا دسـت    صنعتي، بهره
 بنـابراين، صنعتي كافي نيست.  ةموردي در نظام توسع

ــلاش گســترده ــره ت ــراي به ــرداري فرهنگــي و  اي ب ب
دانش بومي آغاز شده است. در هاي  اجتماعي از يافته

 در محافــل ،نظــران توســعه صــاحب ،اخيــرة ســه دهــ

توسـعه و مـديريت    ريـزي  امـه بر لزوم برنالمللي،  بين
 منابع به طور غيرمتمركز و با مشـاركت مـردم محلـي   

 حفـظ تـداوم در   ،بـه طـور كلـي   . ]12[ اند كردهتأكيد 
 يـك  سـاختن  بـراي  تجديدپـذير  سنتي منابع مديريت
هاي  دانش بومي و مكانيسم استفاده از با پايدار زندگي

 زنان و مردان روسـتايي ضـروري   ةمشاركتي در جامع
ــن رو .اســت ــه ،از اي ــژوهش در زمين ــون  پ ــايي چ ه
ــيوه ــاي  شـ ــاريگري،هـ ــكل يـ ــازي تشـ ــز  ،سـ و نيـ

 .]1[ شناســي بــومي نيــز آغــاز شــده اســت  شــناخت
 ،عشايري و روسـتايي  ةاعم از جامع ،برداران مرتع بهره

ارزشمندي هاي  از ساليان بسيار دور اندوخته ،در ايران
ايــن  .دانــش بــومي مــديريت مرتــع دارنــد زمينــةدر 
ــهاند ــاي وخت ــمند  ه ــيلارزش ــاي  پتانس فرهنگــي و ه

كهـن   ةاجتمـاعي و فرهنگـي ايـن جامع ـ   هاي  سرمايه
 ـ  ميشمار  به  ـ  .درون تغييـرات محيطـي    اسازگارشـدن ب

ــه ــاي  اي از روش نمون ــه  ه ــه اســت ك ــديريتي بهين م
 بسـيار بـا آن   ،جوامع بومي و محلـي  ويژه به ها، انسان

ن نقاط كه در دورتري ،سنتي ةند. يك جامعرسروكار دا
 ـ و نمي كند ميجغرافيايي زندگي  هـاي   كمـك  هتواند ب

 ،دولتي متكي باشد، دانش اكولوژيـك بـومي  هاي  نهاد
 سنگرباني، حافظ پايـداري فرهنگـي و بقـاي   همچون 

قـرن اسـت    سه از بيش. ]10[ است جامعه فيزيكي آن
 سـوم  جهـان  كشورهاي در بومي اكولوژيك دانش كه
 ايـن  اقتصـادي  و فرهنگـي  ةتوسـع  در كليـدي  ينقش

دهـد   تجربه نشان مي .]21 ،11[ نمايد مي ايفا ها كشور
تنهـا بـا دانـش رسـمي تعـارض و       دانش بومي نـه كه 

هـاي متــفاوت دانــش     بلكـه ويژگـي   ،تناقض نـدارد 
تواند مكمـل مناسـبي بـراي دانـش رسـمي       بـومي مي

. كارشناسان و متخصصـان بايـد بپذيرنــد   ]18[باشد 
باارزشـي  بسـيار   سائلتوان م كه از مردم محلي هم مي

به دانش بومي مـردم  نهادن  شناخت و احترام .آموخت
ترين عوامـل جلـب    و طرح واقعيات براي آنان از مهم

  بـه  ،هاي سـنتي  ارزشمشاركت و ايجاد انگيزه است. 
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هــا و   مطالعــات، همـراه بـا روش    ةعنوان بستر و پاي
 ةجـاري در زمين ـ هـاي   ديـدگاه هاي مدرن و  تـكنيـك

ي ياز اهميت والا ،چندمنظوره و بهينه از منابع ةستفادا
زمـان از دانـش    هم ةاستفاد ،امروزه .]19[برخوردارند 

كـه   ،بومي و دانش رسمي يك استراتژي اساسي است
نيافتـه و در   هاي توسعه كشور ةمتخصصان براي توسع

تـا بـدين ترتيـب در     انـد  كردهتأكيد  بدانحال توسعه 
مشـاركتي، بـه   هـاي   اي طـرح از اجر پيشمطالعات و 

به شناسـايي   ،بيشتر مردميهاي  منظور جلب مشاركت
، 13[ سـنتي پرداختـه شـود   هـاي   دانش بومي و روش

كه از نسلي بـه نسـل    ،شفاهي دانش اين ،امروزه. ]15
سرعت رو به نـابودي   بعد سينه به سينه انتقال يافته، به

بخـش عظيمـي از    يكهن با مرگ هر سنتزيرا است؛ 
]. جوامع دامـداراني  5[ شود مي ه فراموشي سپردهآن ب

كنند، از نظر سـازماني يـا    كه در يك منطقه زندگي مي
هاي مختلفي متشكل از  هاي دروني، داراي واحد گروه

برداري از مراتع  دادن به بهره اند براي نظم زنان و مردان
]. اين نظم و دانـش  14و محصولات توليدي و غيره [

شـود،   ناميده مي» مديريت«امروزي  بومي، كه به تعبير
ضامن بقا و حفظ مرتع در ادوار گذشته بوده است. از 

تـوان بـه همگردانـي     هـاي مـديريتي مـي    جمله شـيوه 
برداران در روستا اشاره  مشاركتي و ياريگري خود بهره

كرد كه، ضمن اينكه بيانگر روحية مشاركت و تعـاون  
يني اسـت  برداران يك عرصه است، نيز تضم ميان بهره

بــر تبــديل ايــن جوامــع بــر اركــان اجرايــي مــؤثر در 
 جوامعهاي  ويژگي از ياريگري .حفاظت منابع طبيعي

 در حال، و گذشته در ،نيز ما سنتي ةجامع است و سنتي

 زنـدگي هاي  دشواري با مقابله براي و گوناگون موارد

 نيز هنوز و بوده نيازمند هايي حل راه چنين به اجتماعي،

 ايـن  بـا  هشـيارانه  و سـازنده  برخـورد  سـت. ا نيازمند

 با مبارزه ةزمين در چه و توليد ةزمين در چه ها، دشواري

 شنبـه آفـري   اجتمـاعي، هـاي   عرصـه  سـاير  و طبيعت
هـاي   نيوتعـا  وها  ياريگري از يمتنوع بسيارهاي  شكل

هـاي   شـيوه  .]9[ اسـت  انجاميده ايران ةجامع در سنتي
ــره  ــاريگري در به ــرداري مشــاركت و ي ــاطق ب ، در من

مختلف ايران، متناسب با فرهنگ و شرايط محيطي آن 
ــي  ــاذ م ــه اتخ ــام   منطق ــك نظ ــت، ي ــود و، در نهاي ش

آورد كه ريشه در دانش  برداري پايدار را پديد مي بهره
هاي گذشتة اين مـرز و   هاي شغلي قرن بومي و تجربه

هـاي   بوم دارد و تا جامعه پابرجاست، به عنـوان پايـه  
]. يكـي از  10دهد [ به تكامل ادامه ميفرهنگي و فني، 

هـا در   هاي سنتي در مديريت شير دام ترين تعاوني مهم
اسـت. در  » واره«دارانِ ايرانـي تعـاوني سـنتي     بين گله

واقع، واره نوعي سازمان كهن، غير رسمي، و تعـاوني  
سنتي غالباً زنانه با محور اصلي همياري است. اگرچه 

ادلـة پاياپـاي (شـير بـه     محور اصلي مبادله در واره مب
ــادي،      شــير) اســت، در حاشــية آن مبــادلات اقتص

افتـد. ظـاهراً،    اجتماعي، و رواني ديگر نيز اتفـاق مـي  
هـاي يـاريگري در جوامـع محلـي      همانند ديگر سنت
حلـي اجتمـاعي و فرهنگـي بـراي      ايران، واره نيـز راه 

وري بالاتر از منابع بوده است  استفادة مشاركتي با بهره
نــابراين، بــا توجــه بــه اهميــت دانــش بــومي و ]. ب8[

هاي محلي رايج در زمينة مديريت و توليد شـير   سنت
ها بـر پايـداري    هاي گوسفندي و ارتباط اين سنت دام

هاي اقتصادي زندگي ساكنان روستايي، در ايـن   مؤلفه
بيـد، در اسـتان    تحقيق روسـتاي قصـر يعقـوبِ خـرم    

بـومي   هاي محلي و دانـش  فارس، براي بررسي سنت
هاي همياري در  ها، در قالب پيوند  در مديريت شير دام

  شبكة زنان روستايي، انتخاب گرديد. 

 شناسي روش

  مطالعه مورد ةمنطق
از توابـع بخـش    ،روستاي قصر يعقوبتحقيق  ايندر 

واقــع در شــمال اســتان  مركــزي شهرســتان صفاشــهر
 ةدقيق ـ 8درجـه و   53با مختصات جغرافيـايي   ،فارس

 ،يعـرض شـمال   ةدقيق ـ 31درجه و  30و طول شرقي 
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كيلومتري جنوب صفاشهر واقع شده  20 ةكه در فاصل
از سطح دريـاي آزاد   است، انتخاب گرديد. اين روستا

متر ارتفـاع دارد و آب و هـواي آن در بهـار و     2170
 ةتابستان معتدل و در پاييز و زمستان سرد است. منطق

و  هكتـار مسـاحت دارد   1025مورد بررسـي حـدود   
در ، 1385بر اساس سرشماري سـال  ، جمعيت روستا

نفـر اسـت و دامپـروري و كشـاورزي از      400حدود 
  .ستمشاغل اصلي مردم روستا

 روش مطالعه

 طريـق  از و پيمايشـي  روش اسـاس  بر ،روستا اين در

 و ،هـدف  هـاي  گـروه  بـا  مصـاحبه  مسـتقيم،  ةمشاهد
اطلاعات مرتبط با دانـش بـومي و    مشاركتي، ةمشاهد
 گوسـفندي هاي  محلي در مديريت شير دامهاي  سنت

ــوب    ــر يعق ــتاي قص ــد. در روس ــد گردي زن  36تولي
و در قالب هشت گـروه   مشاركتي صورت روستايي به

ــ واره ــيري و تهيـ ـ  ةدر زمين ــدات ش ــديريت تولي  ةم
تحليـل  بـراي   .نـد كن مـي  فعاليت دام لبنيهاي  فرآورده

به منظور شناخت كامـل  دانش بومي رايج در منطقه و 
تـوان درنظـر    را ميچندين سطح تحليلي دانشِ سنتي 

 عملكـرد،  دانـش،  شـناخت  شامل سطوح اين گرفت. 
 .)1 شـكل ( هاسـت  سنت و باورها، اجتماعي، ساختار

 .دوش ـ مي آغاز تجربي دانش شناخت با اين چارچوب
اسـت   بـومي  دانـش  عملكـرد  بـر تأكيد  دوم سطح در
 بـا  بطمرت اجتماعي ساختاربه  ،سطح سومين در. ]10[

 تحليـل،  سطح بالاترين در. دشو مي توجه بومي دانش
 اكراد و منطقـــي درك گيـــري شـــكل بـــر تمركـــز
 بـومي،  باورهـاي  توانـد  مـي  كـه  ،است محيطي زيست
 توجـه  بايـد  .گيردب دربر را محلي هاي سنت و ،عقايد
 چـارچوب  ايـن  بـومي   دانـش  تحليـل  در كـه  داشت

 هـاي  فـه مؤل آن اسـاس  بـر  و دشو واقع ثرؤم تواند مي
 خواهنـد  تحليـل  و بررسـي  قابل بومي  دانش مختلف

دانـش   مختلـف هـاي   جنبـه  پژوهش،در اين  .]10[ بود

از  ،ها بومي زنان روستايي در مكانيسم مديريت شير دام
شـيري،  هـاي   و مديريت فرآورده مشاركت ةجمله نحو

باورهـا و  و  بين افـراد، ها  بندي شير دام مكانسيم تقسيم
بررسـي   ،بندي شـير  ر مكانيسم تقسيمرايج دهاي  سنت
  ه است.شد

  
  . سطوح تحليل در تحليل بدنة دانش بومي1شكل 

  

 نتايج

ساختار اجتماعي زنـان در الگـوي معيشـتي    
  هاي شيري مرتبط با توليد و مديريت فرآورده

نـه فقـط در    ،نيـروي انسـاني   به عنوان ،زنان روستايي
يـرون از  هاي توليـدي ب  كه در فعاليت ،فعاليت خانگي

ــان بســزايي دارنــدخــانوار نيــز اهميــت و ســهم  . زن
هــاي  روســتايي در نقــاط مختلــف ايــران بــه فعاليــت

ــغول  ــاگوني مش ــد گون ــاختارهاي   ان ــات س و در حي
اي دارند.  اجتماعي و اقتصادي روستا مشاركت فعالانه

زنان در جوامـع روسـتايي و عشـاير همگـام و      اصولاً
، عموماً ،پردازند و ت ميپاي مردان خانواده به فعالي پابه

ــر ادار ــزل، ةعــلاوه ب ــوري همچــون من  دوشــيدن، ام
محصولات لبني از وظايف زنان  ةو تهي ،مديريت شير

  . در روستاي قصر يعقوب، زنان روستا تكستروستا
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همراه با ويژگي بارز آن  ،خود را ةهاي خانواد تك دام
است؛ اين شناخت به طرق مختلف  د.نشناس مي ها، دام

ــه  دام  واكــنشو  هــا اســاس ويژگــي بــري گــاه هــا ب
دام رفتار و  هيا بر اساس رنگ و چهراست شيردوشي 

نيـز   ي. گـاه اسـت حتي گاهي بر اساس صداي دام  و
زيـرا   ،دهند آن دام تشخيص مي ةنبود يك دام را از بر

هـا سـهل و    اي كه شير نخورده بـراي آن  شناسايي بره
ولـوژيكي يـا   اك ةآسان است. اين نوع حافظه را حافظ

ن جوامـع بـومي بـه    اساكن اًعموم .نامند گرا مي طبيعت
هـاي اكولوژيـك    علت ارتباط مستمر و مداوم با پديده

در بـه آنـان    ايـن حافظـه   .از اين حافظه برخوردارنـد 
هـا   مديريت دام در مرتع و همچنين مديريت شـير دام 

نمايد و اغلـب در فضـاي گروهـي و     كمك زيادي مي
داران روسـتا بـا    گيرد. گله كل ميجمعي اين حافظه ش
هاي خود را براي چرا بـه مراتـع    شروع فصل چرا دام

بـودن منطقـه و    با توجه بـه روسـتايي   ،و كنند وارد مي
 ،بــا اذان صــبح ،هــر روز ،نزديكــي مراتــع بــه روســتا

ها را  دام ستها به چرا بردن دام اش داري كه وظيفه گله
اي چـرا بـه   و بـر گيـرد   مياز صاحبان و شركا تحويل 

 آغـاز داران براي مدتي در  نيز گله يبرد. گاه عرصه مي
كـه   ،بهارپايان يعني تا  ،و مدتي روند ميبهار به مراتع 

ند و نما ميدر آنجا باقي  ،شود ناميده مينَودم  اصطلاحاً
بهـار   آغـاز  اين روند از  .گردند به روستا بازمي مجدداً

 هـا مجـدداً   دام تا اواسط پاييز ادامه دارد و پـس از آن 
براي چنـد مـاه تعليـف دسـتي بـه آغـل بازگردانـده        

بـا ورود دام بـه    ،طور كه اشـاره شـد   شوند. همان مي
بـه آن   كـه اصـطلاحاً   ،داري بهـار، گلـه   آغازمراتع در 

زمـان   د و هـم شـو  آغاز مي ،شود هم گفته مي »گماري«
كه توسط مردان روسـتا انجـام    ،گماري ةبا آغاز چرخ

 ةو چرخ ـشـود   مـي يت زنـان نيـز آغـاز    رد، فعاليگ مي
ــي  ــ ،شيردوش ــه ب ــانك ــي آن ه زب ــيردان«را  محل  »ش

نوعي نهـاد اجتمـاعي در ميـان     ،در واقع ،خوانند و مي
گردد. اين چرخه از مكانيسم  زنان روستاست، آغاز مي

از ديربـاز در نقـاط    و نمايد سنت كهن واره پيروي مي
ه شده استفاد از آنمختلف كشور و با عناوين مختلف 

در مكانيسم شيردان را ترين نقش  مهم »سردون«است. 
در كـه  است سردون در اين نظام فردي  .بر عهده دارد

در سردون،  .ددارتمامي شركا مقبوليت اجتماعي ميان 
نظارت بر رعايـت  مسئوليت  ،كنار مشاركت با ديگران

كه پايـداري شـيردان را تضـمين     را، عدالت و انصاف
بـه دو صـورت    . سردون عمـدتاً اردبر عهده دكند،  مي

كه در ادامه به توضـيح آن پرداختـه    ـ شود برگزيده مي
شود. به ساير كساني كه با هم در يك گروه شريك  مي
 هـا عمومـاً   دون شـود. هـم   گفته مي» دون هم« شوند مي

بــا هــم برقــرار اي  ارتبــاط بســيار خــوب و دوســتانه
بـا  هـا   دون روابـط هـم   يكـه گـاه   به طوري ،ندكن مي

 يشـان  هخـانواد ارتباط آنـان بـا    از تر يكديگر صميمانه
  .است

  آغاز چرخة شيردوشي و تعاوني سنتي شيردان
دامـداران از پـانزدهم فـروردين شـروع      ،به طور كلي

بـه   .هـا  ها و دوشيدن آن به استفاده از شير دامكنند  مي
ها و اعضاي خانواده از همان تـاريخ   زن ،همين جهت

 شـوند  ه همراه مردها وارد مرتع مييا اول ارديبهشت ب
(در صورتي كه در فصل چـرا گلـه خـارج از روسـتا     

راق نمايد) تا زماني كه دامداران به همراه خانواده و تا
روال بـه ايـن    به روسـتا بازگردنـد. كـلاً    ها مجدداً دام

متولدشـده   هاي تازه م، برها سيصورت است كه بعد از 
بـه ازاي   ،شوند ده مينامي »كرپه«محلي  زبانكه به  ،را

خورند يـك بـار جـدا     هر دو باري كه از مادر شير مي
تـدريج ايـن    دوشـند و بـه   ها را مـي  و شير دام كنند مي

يعني تا قبـل   ،كنند ميزان شيرخوردن از مادر را كم مي
از شـير گرفتـه شـوند، هميشـه      هـا كـاملاً   از اينكه دام

قي شـود و مـاب   ها گذاشته مـي  قسمتي از شير براي بره
شود و در اين روند هر بار مقدار كمتـري   دوشيده مي

ماند تا بره از شير گرفته شود  ها باقي مي شير براي بره
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كننـد و   ها از مـادر تغذيـه نمـي    و پس از آن ديگر بره
دار از  شود و براي اين كار گلـه  مي» رگا«اصطلاحاً دام 

 ي آن روزتـا فـردا   كند ميغروب كرپه را از مادر جدا 
در كنار مـادر   اًها مجدد ز ظهر، قبل از اينكه كرپهقبل ا

هـا را بـه    و بعد بـره شود  ميمادر دوشيده  ،قرار گيرند
يـا   پنجـاهم كنند. روند ذكرشده تا  اصلي وارد مي  ةگل

 ،(اواسط تا اواخـر ارديبهشـت)   سالروز از  شصتمين
يابد. تـا   كند، ادامه مي كه بره بايد از شير مادر استفاده 

داران فقـط از   گلـه  ،طور كه گفته شد همان ،اين زمان
يعني اگـر مـيش    ،ندكن  ها استفاده مي شير بره ةماند باقي

دار آن را  گله ،خود شير داشت ةيا بزي بيش از نياز بر
ولي اگر شير كمتر از حدي بود كـه بـره را    ،دوشد مي

شـير   د،نسير كند و يا مـيش و بـز داراي دو بـره باش ـ   
(آخـر   شصتمها در  از آنكه دامشود. پس  دوشيده نمي

توانـد تمـام و    ميارديبهشت) رگا شدند، صاحب گله 
ها  م دامشصتاز  ،ين ترتيبدب .كمال شير دام را بدوشد

كامـل يعنـي    ايـن دوشـيدنِ   .شـوند  دوشيده مي كاملاً
اين كار يك بار در  .م (اول تيرماه)نودروزي دو بار تا 

ناشـت  « آن بـه كـه   ،رفتن دام به مرتعاز صبح و پيش 
و يـك بـار در غـروب و پـس از     گويند،  مي »دوخت

 ،شـود  ناميده مـي  »پسين دوخت«كه  ،بازگشت از چرا
يعني زماني كه شـير   ،منودولي بعد از ، رديگ انجام مي

بار در غروب شير  يابد، روزانه فقط يك دام كاهش مي
كـه   ،و اين كار تا آخر شهريور شود ها دوشيده مي دام

 ـ ادامـه مـي   ،دام شير دارد  هـا،  د. دوشـيدن شـير دام  ياب
و تبديل شير به محصولات لبنـي در روسـتا    ،مديريت

زنان روسـتايي ايـن كـار را بـا      است.از وظايف زنان 
هايي بـا تعـداد    ياريگري و مشاركتي و در قالب گروه

طور كه پيش از ايـن   همان .دهند افراد متغير انجام مي
 ـ  در روسـتا ، دش ـاشاره  ايـن نـوع   ه ي مـورد مطالعـه ب

   گويند. مي »شيردان«ياريگري سنتي 
  

هـاي محلـي در    شناخت دانش بومي و سنت
  ها زدن شير دام گيري و پيمانه وسايل اندازه
ها در هر سال يا در هر چرخـه وابسـته    ميزان شير دام

هـاي در دسـترس دام    به ميزان علوفه و كيفيت علوفه
انـه  روز ،در شرايط عـادي  ،ولي به طور كلي بز است،

در حدود يك كيلوگرم و گوسفند روزانه نيم كيلوگرم 
اين ميزان شير هر روز در دو نوبت  .دكن  شير توليد مي
س بـز در هـر نوبـت    أيعني از هـر ر  ،شود دوشيده مي

بيشترين ميزان  .شود گرم شير دوشيده مي 500 حدوداً
ها  ه كه بر ،م (اواخر ارديبهشت)شصتشيردوشي نيز در 

روزانه  ←م نودم تا شصترد (يگ انجام مي ،اند رگا شده
كيلوگرم شير). هرچند ميـزان   5/0كيلوگرم، ميش  1بز 

عـلاوه بـر    اسـت، شير براي دامداران بسيار بااهميـت  
زمـاني   اسـت. چربي شير نيز حائز اهميت  ميزان شير،

 ،كه شير حداكثر ميزان را دارد، چربي شير زياد نيست
گـرم كـره نداشـته     50كيلوگرم شير شايد  1يعني هر 

گرم شـير   500شيردهي هر  ةولي در اواخر دور ،باشد
د. يعنـي هـر چـه از    كن ـ  گرم كره توليد مي 100حدود 

 ،يابـد  بهار بگذرد ميزان علوفه و كيفيت آن كاهش مي
تـري   كيفيت شـير باكيفيـت   كم و بي ةولي همين علوف

يابـد.   د و البته ميزان شير هـم كـاهش مـي   كن توليد مي
) بـه  ام صدوسـي ان شير در اواسط تابسـتان ( يعني ميز

كنـد.   كمتر از نصف ميزان شير در بهار كاهش پيدا مي
هــا  (اواخــر مــرداد) هــم شــير دامصــدوپنجاهم  و در
 شود تـا در  شير كم مينودم شود (از  خشك مي تقريباً

هشـتادم   صـدو شود و  شير كاملاً نصف ميام  صدوسي
 نـودم ر از البته با كاهش ميـزان شـي   ،شير خشك است

تـوان   مي ،يابد). به طور تقريبي كيفيت شير افزايش مي
اول ميزان شير ثابـت اسـت و    ةچرخسه  گفت كه در

زمـان بـا    . هـم يافتن به كاهشكند  مياز آن شروع  پس
  شود. تر مي گوسفند پروارتر و چاق ،كاهش ميزان شير
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كردن شيرهايي كه قرض داده يا گرفته  براي اندازه
 .كننـد  هاي متفاوتي استفاده مـي  از پيمانه زنان د،شو مي

به ترتيـب از بـزرگ بـه كوچـك      ها  اسامي اين پيمانه
بـر   يـا ديـگ  » قازان«ترين ظرف را  ند از بزرگا عبارت
زننـد و يـا    مـي  »مايـه «ظـرف شـير را   در اين  .گويند
كيلـو شـير    70تـا   50معـادل   اين ظرف .جوشانند مي

ه است كـه در  ديگ يا بادي يظرف بعد گنجايش دارد.
ــاوت   ــاد متف ــتابع ــف آن   اس ــاد مختل  20ـ  5و ابع

ــه حــدود  ــوگرم، ك  اســت، آبگــردان شــير 10ـ  5كيل
يـا آبگـردان    »اوگردون«سومين پيمانه  گنجايش دارد.

ديگري  گيرد. كيلوگرم شير را مي 2نام دارد كه حدود 
گـرم گنجـايش    500يا جام نام دارد كه حدود  »جوم«

در گـرم شـير    250ياله كه حدود يا پ »شربتي«و  دارد.
 گيرد. ميجا  آن

هاي محلي در مكانيسم تعاوني  عملكرد سنت
  سنتي شيردان در شبكة اجتماعي زنان

 ــ  ــبلاً اشــاره شــد، در زمين ــه ق ــ ةهمــان طــور ك  ةتهي
هـاي خـانواده    زنان مديريت شير دام ،محصولات لبني

عهده دارند. فرايند مـديريت شـير در روسـتا بـا      را بر
 پـيش ين منظـور،  دب د.شو  ها آغاز مي شير دام دوشيدن

از خروج يا پس از بازگشـت گلـه و پـس جداشـدن     
ها به آغل، هر يك از زنان  هاي هر فرد و انتقال آن دام
كه  ،ها اي در كنار آغل دام هاي شيري را به محوطه دام

و دهنـد   مـي نامند، انتقـال   مي »حصار«را  آن اصطلاحاً
 »گـاودوش «را  آن اصـطلاحاً  كه ،ها در ظرفي شير دام

ويژگي اصـلي ايـن ظـرف     .شود نامند، دوشيده مي مي
حركـت و   دوشيدن شيرْ به هنگامسنگيني آن است تا 

د. شوشير ن زشجايي دام باعث افتادن ظرف و ري هجاب
زنـان   ،ايـن فراينـد   ةهـا و در ادام ـ  با دوشيدن شير دام

 ةكردن بـا يكـديگر يـك شـبك     روستا در نظام شيردان

به اين صورت كه  دهند. تماعي محلي را تشكيل مياج
با هـم   ،نفرپنج  تاسه  لاًمث ،چند نفر از زنان روستاهر 

نـد. طـي   كن  دادن شير مشاركت مـي  در گرفتن و قرض
همگي شيرهاي خـود را بـه فـردي     ، نخستاين نظام
ين بـار از سـاير   نخستدهند كه در بهار براي  قرض مي

 ،ت نموده است. اين فردشدن دعو گروه افراد براي هم
نـام  بـا   اوپيش از اين از  ،كه چرخه از او آغاز شده و

بيشترين ميزان شـير را نيـز    معمولاً ،شد ياد »سردون«
به دو شكل انتخاب  . سردون معمولاًستدر گروه دارا

ايـن فـرد بيشـترين     ،طور كه گفته شـد  همان شود: مي
ميان  ها دارد و يا به صورت توافقي شير را بين شريك

شـود.   شركا يك نفر بـه عنـوان سـردون انتخـاب مـي     
اي  دادن و گرفتن به صـورت چرخـه   فرايند شير قرض
بـه   .يابد پايان فصل شيردهي، ادامه مي ،تا آخر تابستان

 »كـردن  دون«و يـا   »كـردن  شـيردان «اين كار اصطلاحاً 
كردن  داري و شيردان شود. در روستا نظام گله گفته مي

داري و اينكه چه افرادي بـا   گله .استكاملاً از هم جد
مردان  ةهم در يك گله دام داشته باشند كاملاً در شبك

كـردن در بـين    گيرد و تعاوني سنتي شـيردان  شكل مي
ايـن   ،زنان روستا نهادينه شده است. از طرفـي ديگـر  

طــور نيســت كــه افــرادي كــه در يــك گلــه بــا هــم  
ينـد  هـا لزومـاً بـا هـم در فرا     نـد، همسـران آن  ا شريك

تعاوني سنتي شيردان مشاركت نمايند. معمولاً در نظام 
ــرض ــرض ق ــد    دادن و ق ــائلي مانن ــير مس ــرفتن ش گ

بـودن منـزل افـراد مـدنظر قـرار       همسايگي و نزديـك 
هـا انتخـاب    ها بر اساس اين مـلاك  دون د و همگير  مي
بـودن   كـردن نزديـك   مـلاك دون  ،به عبارتي .شوند مي

در  ،بــردن شــيرهاجــايي و  زيــرا جابــه ،هاســت خانــه
كنـد.   مشكل ايجـاد مـي   ،صورتي كه فاصله زياد باشد

هـا در   تـرين مـلاك   پيوند همسايگي از مهـم بنابراين، 
كـردن بـه ايـن     . مكانيسم شيردانستها دون تعيين هم
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هايي كـه بـا يكـديگر مشـاركت      صورت است كه زن
دارند در هر چرخه شير خود را به يك نفـر از اعضـا   

هـا   دون هـم  ةاول هم ـ ةچرخ ـ آغـاز  در لاًدهند. مث مي
ايـن كـار    .دهند به سردون قرض ميرا هاي خود  شير

 ـ مـي  تا چنـد روز ادامـه   د و بعـد از آن سـردون و   ياب
دهند.  ها قرض مي دون ها شير را به يكي از هم دون هم

 ةو هـر بـار هم ـ   ردتا پايان چرخه اين رونـد ادامـه دا  
ها قرض  ندو به يكي از هم اهاي خود ر ها شير دون هم
چرخـه زمـاني پايـان     .دهند تا چرخـه پايـان يابـد    مي
بـار شـير از سـايرين     هـا يـك   دون هم ةيابد كه هم مي

دريافت كرده باشند. در روند شيردان هر يك از زنـان  
د و ن ـده د ميزان شـيري را كـه قـرض مـي    نوظيفه دار
(يعني به طور مثـال   دند به خاطر بسپارنگير قرض مي

 سـه دو آبگـردان شـير، نفـر دوم     نفر اول يك باديه و
و سـاير افـراد هـم بـه همـين       ،شربتي شير دوباديه و 

دهند و  واحد قرض مي ديك فربه شكل شير خود را 
دهند و هـر روز شـيري    اين كار را چند روز انجام مي

و  كنند ميدهند به شير روز قبل اضافه  را كه قرض مي
آن فـرد   سپارند و اين كار تا زماني كه بـه  به خاطر مي

شود و هر فرد ايـن   دهند انجام داده مي شير قرض مي
دهد. تا زماني  ها انجام مي همدون ةكار را در مورد هم

در آن زمـان   ،كه در چرخه نوبت به خود فـرد برسـد  
كـه فـرد قـرض داده بـود     را شيري نخست ها  دون هم

مقداري شير نيـز بـه او قـرض     ،سپس ،كنند تسويه مي
افراد  ةامه يابد. اين روند براي همدهند تا چرخه اد مي

شريك در شيرواره و هر چند روز كـه چرخـه باشـد    
گرفته بـه   داده يا قرض افتد). ميزان شير قرض اتفاق مي

برخـي از زنـان    :شـود  مختلفـي يـادآوري مـي   اَشكال 
را در آن هـا   كنند و ايـن ميـزان   باسواد دفتري تهيه مي

 ـ    .دكنن  يادداشت مي ان روسـتايي  از آنجـا كـه اكثـر زن
 ـ  ند، آنـان سـواد  سواد يا بي كم ايـن  طـور ذهنـي   ه يـا ب

زدن و  سـپارند يـا از نـخ گـره     به حافظه ميها را  ميزان
كنند. به اين صورت كـه   گذاشتن استفاده مي خط چوب

دهند يك گـره بـه    به ازاي هر باديه شير كه قرض مي
گـردان،   ماننـد آب  ،تـر  زنند و مقدارهاي جزئـي  نخ مي

در مــورد  .ســپارند تي را بــه ذهــن مــيجــام يــا شــرب
بـه ازاي هـر    ؛خط هم به همين صـورت اسـت   چوب

هاي  گذارند. پيمانه باديه شير يك خط روي چوب مي
شـوند   و در حافظه ثبت ميندارند اي  تر نشانه كوچك

 بيشـتر تا در روزهاي بعد ميزانشان به حد يك باديه و 
ردان آبگ ـ 6يعني اگر روز بعدي به طور مثال  ؛رسد مي

مجموعـاً   ،آبگـردان باشـد   3بيايد و از قبل هم   اضافه
شود (فردي كه  شود و يك گره اضافه مي يك باديه مي
زند و وقتي شير پـس   دهد يك گره مي شير قرض مي

شود). برخـي نيـز از سـنگ     شود گره باز مي گرفته مي
يعني به ازاي هر باديه شير يك سنگ  ،كنند استفاده مي

د و نگـه  ن ـپيچ مـي  اي ه را در پارچهكنند و هم جدا مي
گيرند يا  دارند و بر اساس آن نيز قرض خود را مي مي
كــه  ،فصــل بهــار آغــازاز  ،طــور كلــيه دهنــد. بــ مــي

كـه شـير    ،فصـل پـاييز   آغـاز تا  ،گوسفندان شير دارند
بـه طـور    ،شود كردن تمام مي و دونشود  ميها كم  دام

 ؛شـود  بـار انجـام مـي   چهار تا پنج متوسط اين چرخه 
هاي اول تـا پـنجم متفـاوت     البته ميزان شير در چرخه

زيرا مقـداري   ،ميزان شيرها كمتر است آغازدر  .است
در اول  .يابـد  ها اختصـاص مـي   ها و بره از آن به كرپه

رسد و حـوالي پـاييز    به حداكثر ميميزان شير تابستان 
يابد و متعاقباً اين چرخه متوقف  نيز مجدداً كاهش مي

گرفتن  دادن يا قرض كه در زمان قرض يگره .شود مي
هــا و  آن ةپــس از تســوي ،شــود زده مــيبــه نــخ شــير 

زمـان   شـود.  برگرداندن و يا گرفتن مجدد شير باز مـي 
شدن چرخه نيز متفاوت است و كـاملاً بـه ميـزان     طي

فصل بهار كه شير  آغازيعني اگر در  ،شير بستگي دارد
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در  باشـد،  روزهچهـار  شود، چرخه  كمتري دوشيده مي
 ،ها زياد شـده  چون شير دام ،زمان برگرداندن اين شير
شود و طي مـدت   تري انجام مي چرخه در مدت كوتاه

هر چـه   ،شود. در عين حال كمتري قرض افراد ادا مي
شـويم و شـير كمتـر     به آخر فصل تابستان نزديك مي

كشد تا شـير   مدت زمان بيشتري نيز طول مي ،شود مي
توان  مي ،داده شود. به اين ترتيبپس  شده گرفته قرض

ان كرد كه زماني كه دام بيشترين شـيردهي  بياين گونه 
را دارد، چرخه در مدت زمان كمتري طي خواهد شد. 

كـه شـير قـرض داده و گرفتـه      ،در طي ايـن چرخـه  
گيـرد مـدت    شود، طبيعتاً كسي كه شير بيشتري مي مي

ر كشد تا قرضش را بدهد. د زمان بيشتري هم طول مي
ها جريـان دارنـد، دان بـراي هـر      طي مدتي كه چرخه

شـوند و   آن فرد جمع مي ةكسي كه باشد همه در خان
 ـبر شيرها را براي آن فـرد مـي   همـان جـا    ،سـپس  .دن

ــه مــي مــي ــه  ماننــد، شــيرها را پيمان كننــد و ســپس ب
كننـد و   كمـك مـي   ،كه دان براي اوست ،خانه صاحب

خود  ةخانكنند و سپس هر كس به  شيرها را صاف مي
هـا زيـاد اسـت     رود. اين كار تا زماني كه شـير دام  مي

شود و وقتي كه  روزي دو بار، صبح و عصر، انجام مي
شـود.   يابد، روزي يك بار انجام مي شير دام كاهش مي

روند شيردان در اين مدت، مطابق آنچه پـيش از ايـن   
يابد تا آغاز فصل پاييز كه شير كم  اشاره شد، ادامه مي

. در آغاز فصل پاييز كه شير به ميـزان زيـادي   شود مي
يابد، افراد شريك در چرخه فقط به تسـوية   كاهش مي

كننـد و ديگـر شـير قـرض      هاي خود اقدام مـي  قرض
گيرنـد تـا هنگـامي كـه قـرض همـة        دهند و نمي نمي

حسـاب شـوند.    شريكان داده شود و همه بـا هـم بـي   
آيـد كـه فـرد هنـوز بـه يكـي از        گاهي نيز پـيش مـي  

هايش ديگر شير  ها شير بدهكار است، ولي دام مسايهه
ندارند. اگر اين شرايط پيش آمد، اين قرض و دين بر 

ماند. در سال بعـد، آن   گردن فرد تا سال آينده باقي مي
فرد قبل از هر چيز بايد قرض سال پيشين خـود را ادا  
كند، سپس، دوباره قرض بدهـد و بگيـرد؛ حتـي اگـر     

كـردن تغييـر كـرده باشـد،      ونهـا در د  يكي از شريك
نخست بايد بدهي پيشين خود را تسويه كند، بعـد بـا   
هر فردي كه مايل بـود شـيردان كنـد و، بـه عبـارتي،      

ــرض   ــد. ق ــروع نماي ــد را ش ــة دان جدي ــايِ  چرخ ه
كنـد، ولـي    مانده را هر فرد در ذهن خود ثبت مي باقي

شود قرض هر سال در همان سال ادا  هميشه سعي مي
  شود.

شير و محصولات توليـدي در نظـام    كيفيت
  شيردان

ـ كه چربي شير كمتر اسـت، ولـي    در اوايل فصل بهار
هــا  ميــزان شــير بيشــتر، البتــه عمــدة شــير را نيــز بــره

خورندـ از شير براي تهية محصولاتي همچون كره،  مي
شـود، زيـرا ايـن     روغن، و كشك و قـرا اسـتفاده مـي   

ت محصــولات مانــدگاري بيشــتري دارنــد و بــه مــد 
شـوند. در اواخـر    مانند و فاسـد نمـي   طولاني باقي مي

فصــل بهــار (شصــتم و هفتــادم) ميــزان شــير كــاهش 
يابـد، بـه    يابد، ولي كيفيت آن رفته رفته افزايش مي مي

طوري كه در اول تيرماه (نودم) به بهترين كيفيت خود 
رسد. پس از آن، مجدداً چربـي شـير كمـي كمتـر      مي
ز زنــان بــه تهيــة پنيــر شــود؛ از همــين تــاريخ نيــ مــي
پردازند. اصولاً چربـي شـير بـز كمتـر از گوسـفند        مي

تر و گاهي  طعم است، به همين دليل، پنير ميش خوش
تر است. همچنين، طبع شير بز سرد اسـت   قيمت گران

هـا   از اين ويژگـي  و طبع شير گوسفند گرم؛ در روستا
شـود.   هـاي مختلـف اسـتفاده مـي     براي درمان بيماري

هاي توليدي در روستا و طـي نظـام    فرآورده 1جدول 
ــة لازم، فصــل    ــواد اولي ــزان م ــين مي ــيردان، همچن ش

ــوارد مصــرفي هــر يــك از   عمــل آوري، قيمــت، و م
  دهد. محصولات را نشان مي



  1393، تابستان 2ارة ، شم 67، مجله منابع طبيعي ايران، دورة مرتع و آبخيزدارينشريه    
 

226

 1392توليدي در نظام شيردان و قيمت هر يك به ريال در سال هاي  فرآورده .1 جدول

نام 
فرآورده

 شده تهيه
 از

از مادة اوليه براي ميزان مورد ني
 تهية محصول (كيلوگرم)

ميزان فرآوردة 
(كيلوگرم) توليدي

  قيمت هر كيلوگرم
  (ريال) از محصول

مورد 
  مصرف

فصل 
 آوري عمل

  بهار  صبحانه  500000 1 20 شير كره

 همراه غذا  مصرف خانگي  1  750/0  شير  ماست
بهار و 
  تابستان

  1200000ـ1000000  750/0 20 شير روغن
مكمل 
  غذا

  بهار

  200000 5 20 دوغ كشك
  چاشني
  و تنقلات

  بهار

  60000 2 20 دوغ قرا
  چاشني
  و تنقلات

  بهار

  تابستان  صبحانه  650000 3  10  شير  پنير
  

  طرز تهية پنير به شيوة سنتي
شـود. شـير    شده صاف مي براي تهية پنير، شير دوشيده

، »آغوز«شود.  شده به قازان منتقل و جوشانده مي صاف
تهية پنير است (تهية آغوز بـه ايـن صـورت     1ةكه ماي

اي را كه تـازه بـه دنيـا آمـده و بـراي       است كه بزغاله
كننـد و   مدتي از شير مادر  تغذيه نموده است ذبح مي

نمايند. اين شيردان حـاوي   شيردان بزغاله را خارج مي
نمايند و از آن بـه   شير آغوز است كه آن را خشك مي

كنند)، را بـه همـراه هـل و     ميعنوان ماية پنير استفاده 
» دواي گـرم «ميخك و زنجبيل، كـه اصـطلاحاً بـه آن    

كننـد و بعـد روي    شود، در ظرفي مخلوط مي گفته مي
شـود   شود. وقتي اين مواد وارد شير مي شير صاف مي

» دلمَـه «شود، كه بـه ايـن حالـت     شير سريع جمع مي
ريزنـد و بـا    شود. دلمَه را سپس در كيسه مـي  گفته مي

كيسه غلتك » تخماق«استفاده از چوب كوتاهي به نام 
                                                      

آوري محصولاتي چـون   از آن به منظور عمل آنزيمي است كه مايه .1
و يا از بافت داخلي شكم گوساله  و به طور سنتي شود ر استفاده ميپني

  .ديآ دست مي هبشده  مانده در بدن دام ذبح شير باقي

شود تا آب اضافة دلمه خارج شود. دلمه سـه الـي    مي
مانـد. پـس از آن دلمـه را     چهار روز درون كيسه مـي 

ريزند تا آب آن باز هم بـرود. پـس از    درون مشك مي
اينكــه دلمــه چهــار روز در مشــك بــاقي مانــد، آن را 

افزاينـد. سـپس،    مي كنند و كمي نمك به آن خارج مي
شود. پـس از آنكـه يـك     اي ريخته مي دوباره به كيسه

كننـد   روز در كيسه باقي ماند، آن را از كيسه خارج مي
كننـد. سـپس، بـه مـدت      و آن را وارد پوست بـز مـي  

بيست روز تا يك مـاه آن را در جـاي خنكـي، ماننـد     
عمل آيد. پنيـر   گذارند تا پنير به ساية ديوار يا چادر مي

آمده ماندگاري بالايي دارد و تـا چنـدين مـاه     دست به
  توان از آن استفاده كرد. مي

  مزايا و آثار تعاوني سنتي زنانة شيردان
توان به كاهش حجم كار  از جمله مزاياي اين نظام مي

زنان روستا اشاره كرد. بـر ايـن اسـاس ديگـر نيـازي      
نيست كه زنان روستا هر روز با مقدار كمي شـير كـل   

ها در روزهـاي   تهية محصول را انجام دهند. آن فرايند
دهند. زنـاني   كمتر با حجم شير بيشتر كار را انجام مي
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شوند معمولاً روابط آنـان بـا    دون مي كه با يكديگر هم
شـود. در واقـع، ايـن      تـر مـي   تر و نزديك هم صميمانه

روز، بـه دوسـتي و    180ـ  160ارتباط هر روزه، طـي  
د تا جايي كه گاهي اين افراد، انجام  همدلي عميقي مي

ــا اعضــاي خــانواده  ــه يكــديگر  در مقايســه ب شــان، ب
هـا دربـارة مسـائل مختلـف بـا       دون ترنـد. هـم   نزديك

كنند. اين  يكديگر مشورت و همديگر را راهنمايي مي
بــالارفتن ســطح اعتمــاد و اطمينــان در جامعــة زنــان 

تـر   اجتمـاعي را در روسـتا مسـتحكم     هاي ساختار پايه
  كند. مي

عقايد و باورهاي فرهنگي در تعاوني سـنتي  
  شيردان

در روستاها و جوامع سنتي كشـور همـواره عقايـد و    
باورهايي وجود دارد. ايـن عقايـد و باورهـا، فـارغ از     

ناپـذير اسـت، از نظـر     اينكه به لحاظ علمـي توضـيح  
هاي معنوي و ارزشي براي ساكنان حائز اهميـت   جنبه

ا هرچند از لحاظ كاربردي ه ها و سنت است. اين باور
هـا ندارنـد، بـه لحـاظ روحـي و       تأثيري بر مشـاركت 

هـا در   ها و پايبندنبودن به آن نكردن آن ارزشي، رعايت
هـاي   گـذارد. از جملـه سـنت    روند مشاركت تأثير مي

رايج و حائز اهميت در نظام شـيردان ايـن اسـت كـه     
يا نخستين فردي كه در بهار از سـايرين شـير    سردون

يرد، در اولين روز آغـاز چرخـة شـيردان (فصـل     گ مي
كند و  ها را به منزل خود دعوت مي دون بهار)، همة هم

ها براي ميمنت و تبرك آغـاز شـيردان، مفصـل،     از آن
عـوض  » دان«هـر بـار كـه    كند. همچنين،  پذيرايي مي

رود، صـاحب   ها مي دون شود و به خانة يكي از هم مي
هــا بــا چــاي و  ن دو دون در خانــة خــود از ســاير هــم

شيريني و گز و يا هر چيزي كه در منزل دارد پذيرايي 
كند. اين رسم از قديم بـوده و هنـوز هـم زنـده و      مي

رايج است. سنت ديگر رايج به اين صورت است كـه  
دوشـد   سردون با نخستين شيري كـه از دام خـود مـي   

كند. اين كاسة ماست ماية تهيـة سـاير    ماست تهيه مي
ا تغيير دان، سردون به همراه شير خود، لبنيات است. ب

برد، يـك كاسـه    كه براي قرض به خانة نفر بعدي مي
دهد و آن فرد هم همـين كـار    ماست نيز به آن فرد مي

دهــد و بــه ايــن ترتيــب كاســة ماســت  را انجــام مــي
گـردد.   چرخد تا دوباره نزد صاحب اصـلي بـازمي   مي

شـود معـروف بـه سـفيدي      كاسة ماستي كـه داده مـي  
روشني) خانه اسـت. وقتـي فـردي كاسـة ماسـت را      (

ـ كه همان  »ام را بردي. سفيدي خانه«گويد:  دهد مي مي
رفتنِ بركت از خانه است. بـه همـين دليـل هـم ايـن      

هـاي   سفيدي و بركت بايد به خانه برگردد تا در سـال 
بعد هم خانـه بابركـت باشـد. در روسـتا مايـة مـورد       

دانند، به همـين   كت مياستفاده براي تهية لبنيات را بر
ها  دون دليل، بايد در طول فصل شيردوشي در ميان هم

دور بزند و در پايان فصل شيردهي به صاحب اصـلي  
باور فرهنگي ديگر در بين سـاكنان روسـتاي    برگردد.

شـود در زمـان    قصر يعقوب اين است كـه گفتـه مـي   
زرده «غروب آفتاب، كـه در روسـتا اصـطلاحاً بـه آن     

ند، سفيدي نبايد از خانـه خـارج شـود،    گوي مي» شوم
يا » بركتي بي«حتي به عنوان قرض يا هديه؛ زيرا باعث 

ــر دام   ــرگ و مي ــث م ــي باع ــاق   حت ــروز اتف ــا و ب ه
شود. ايـن سـفيدي شـامل چيزهـايي      ناخوشايندي مي

در مرغ، آرد، قنـد و ... .   است، مانند شير، ماست، تخم
ند، منطقه همچنين منع هست كه شير و ماست بفروش ـ

رود، يعنـي   گويند با اين كار سفيدي خانه مـي  زيرا مي
اگــر شــير و ماســت چنــد برابــر قيمــت اصــلي هــم  

فروشـند، ولـي كشـك و پنيـر و      خريداري شود، نمي
به طور كلي، روستائيان معتقدند  فروشند. روغن را مي

ــرام   ــين و دام بركــت اســت و داراي ارزش و احت زم
فاظت و صيانت ها ح زيادي است. پس بايد اين بركت

هـا باعـث    ننهادن بـه آن  انگاري و احترام شوند و سهل
  شود. رفتن بركت و سلامت از زندگي مي
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  گيري بحث و نتيجه
ملـي اسـت كـه     ةدانش بومي هر قوم بخشي از سرماي

هـا را   و ابـزار زنـدگي آن   ،هـا  ها، دانسته باورها، ارزش
ارزشـمند از  است اي  گيرد. اين دانش گنجينه دربر مي

 ةجربياتي كه طي آزمون و خطـاي چنـدين هزارسـال   ت
دست آمده اسـت. دانـش    به محيطجامعه در ارتباط با 

هـاي   بومي از نيازهاي حقيقي و امكانات و محدوديت
گيرد، پس با اوضاع هـر منطقـه    محيطي سرچشمه مي

 مختلـف  نقـاط  در كـه  . اقواميدارد يسازگاري مناسب

 طبيعـت  نـوع  بـا  متناسب اند مشغول دامداري به ايران

 اتخـاذ  بـرداري    بهره براي را گوناگوني هاي شيوه خود

 در است اي تكنيكي شامل روابط ها شيوه اين .اند كرده

 يـك  مجمـوع  درو طبيعي؛  هاي عرصه از برداري بهره

 محيطي شرايط با كه دهد مي شكل را برداري بهره نظام

 محيطـي  زيسـت  بومي  دانش .است سازگار فرهنگي و

 و در طبيعي منابع پايدار مديريت در مهمي ياربس نقش

هاي مشاركت و  شيوه .]11كند [ مي ايفا دامداري زمينة
بـرداري در منـاطق مختلـف ايـران      ياريگري در بهـره 

متناسب با فرهنگ و شرايط محيطي آن منطقـه اتخـاذ   
برداري پايدار را  شوند و، در نهايت، يك نظام بهره مي

هـاي   ر دانش بومي و تجربهآورند كه ريشه د پديد مي
هاي گذشتة اين مرز و بوم دارد و تا جامعه  شغلي قرن

هـاي فرهنگـي و فنـي، بـه      پابرجاست، به عنوان پايـه 
 ،زنـان روسـتايي   ،بي شك]. 16[دهند  تكامل ادامه مي

ــات  ــا تجربي ــه   يب ــن زمين ــده در اي ــد و  ،ارزن در رش
ارتقابخشي به منزلت اين دانش نقش كليدي و مهمـي  

ها در توسعة جوامع دنيـا   قطعاً كاربرد اين يافته د.دارن
ــدت در    ــي و درازمـ ــوني اساسـ ــدبخش دگرگـ نويـ

 كـه  همان طور هاي فرهنگي و اجتماعي است. عرصه

مطالعـه   مـورد  منطقة در شد، داده نشان اين بررسي در
زنان روستايي با حفظ سـنت كهـن و چنـد صدسـالة     

يـاري  شيردان در كنار مديريت اصولي به مشاركت و 
پردازند.  يكديگر در فرآوري محصولات لبني خود مي

شيوة مشاركتي شيردان، علاوه بر تقويت روحية ياري 
و همكــاري در ميــان زنــان روســتاي قصــر يعقــوب، 

ــه ــديمي  پاي ــي از ق ــاي يك ــتا و   ه ــوم روس ــرين رس ت
هاي اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي منطقـه را   ساختار

 از دانـش  اسـتفاده  ي،به عبارت .سازد تر مي نيز مستحكم
منطقـة مـورد    هاي لبنـي در  فرآورده مديريت در بومي

توجـه ايـن نظـام و     درخـور  نشان از استحكام بررسي
مطابق بررسـي ديگـري كـه در منطقـة      . ساختار دارد

 سنتي تعاوني نوعي بيان ناريان انجام گرفت، محقق به
داران آن منطقـه رواج   گلـه  بـين  كه در ،»چكنه« نام به

تعاوني، كه در طول تابسـتان   اين در. ، پرداختداشت
 محـدود،  دام تعـداد  بـا  گلـه  صـاحبان  گيرد، شكل مي

 متحـد  تـر  بـزرگ  دامـي  واحد يك در را خود هاي دام
 يكـديگر  به خود هاي دام شير دادن قرض با و كنند مي
 صورت به و بيشتر دامي هاي فرآورده و محصولات از

كنـد واره در منطقـة    وي بيـان مـي   .برند مي بهره بهينه
هـاي   شـدن بـاور   ناريان، علاوه بر اينكه سبب نهادينـه 

هـا در بـين    فرهنگي مختلـف در ارتبـاط بـا شـير دام    
شود، از اركان ثبات اقتصـادي زنـدگي    برداران مي بهره
هـاي محلـي و    داران نيز است و بـا حـذف سـنت    گله

هاي گوسفندي يكـي   دانش بومي در مديريت شير دام
هـا از بـين    هاي اقتصادي زندگي آن مؤلفه ترين از مهم

]. در تحقيـق ديگـري كـه پيرامـون     10خواهد رفت [
هاي گوسـفندي   هاي محلي در مديريت شير دام سنت

هاي بالادست شمال كشور صورت  و گاوي در جنگل
كند كه نوعي تعـاوني سـنتي بـا     گرفت محقق بيان مي

اي بين گاوداران روستاي كدير بر» شير به شير«عنوان 
اين فرايند  .گيرد هاي گاوي شكل مي مديريت شير دام

هـاي   متفاوت از نهاد اجتماعي در ارتبـاط بـا ادارة دام  
هاي گوسفندي  گوسفندي است. در ميان صاحبان گله

بنـديِ محصـولات شـيري در تابسـتانْ      اساسِ تقسـيم 
عيارزني نيز نـوعي  ». عيارزني«مكانيسمي است به نام 
رود و، بـر   شـمار مـي   افـراد بـه   نهاد اجتماعي در ميان
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ــاحبان دام  ــاس آن، ص ــير و    اس ــفندي ش ــاي گوس ه
محصولات لبني را در ييلاقات بـين يكـديگر تقسـيم    

 »شـيردان « سيسـتم  ها مشابه به ]؛ اين نظام2نمايند [ مي
 زنـان  نيـز  سيسـتم  ايـن  در. اسـت  حاضـر  تحقيق در

 حجـم  خـود،  هايِ دام شير ريختن هم روي با دامدار،
 افـزايش  را شير از برگرفته محصولات و ديتولي شير
 خودكفـايي،  اقتصـادي،  وري بهره به امر اين. دهند مي

شـود.   مي منجر داران گله پايدار اقتصاد و معاش، امرار
تقويت نهادها اصـلي اساسـي در مـديريت مشـاركتي     
منــابع طبيعــي اســت و وجــود انســجام اجتمــاعي در 

يــدار جوامــع محلــي بــراي دســتيابي بــه مــديريت پا
]؛ ايـن نتيجـه   10ويژه مراتـع، اسـت [   ها، به اكوسيستم

هــاي  مؤكــد نتــايج حاصــل از نقــش و اهميــت نظــام
برداري از توليدات شيري در جامعة زنان روسـتا،   بهره

هـاي اجتمـاعي سـنتي و     هايي از نهـاد  به عنوان نمونه
ــورد مطالعــه اســت.   ــي، در منطقــة م ــراودات مردم م

دان، در عـين اينكـه   گرفتـه در قالـب نظـام شـير     شكل
بـر   موجبات سهولت اجـراي فراينـد سـخت و زمـان    

آورد، باعـث   فرآوري توليـدات شـيري را فـراهم مـي    
ــوي ــا     ق ــتا ب ــان روس ــاعي زن ــات اجتم ــدن ارتباط ش

هـا در اثـر ارتبـاط هـرروزه نيـز       دون همسايگان و هم
شرح رسم و رسـومات، از جملـه تأكيـد بـر     شود.  مي

ســـهم عمـــدة ســحرخيزي و پـــذيرايي، حــاكي از   
كاركردهـاي فرهنگــي در كــارايي و انســجام شــيردان  

هاي فرهنگي موجود در منطقـه و   است. توجه به باور
شدت پايبندي اهالي روستا به مسائلي چون تقدس و 

بودن شير و مايه يا لزوم بازگشت دوبـارة مايـه    متبرك
شـود، و   بركتي مي در پايان فصل شيردهي، كه مانعِ بي

ست نشان از تأثير عميـق ايـن عقايـد    مسائلي از اين د
در مشاركت، همكاري، و مراودة دامداران با يكـديگر  
و حفظ ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي روسـتا دارد.  

گرفتـه در نقـاط    هـاي صـورت   بر اساس نتايج بررسي
توان بيان كرد كه پايداري يك اكوسيسـتم   مختلف، مي

جتمـاعي،  منوط به تعادل و پايداريِ سه منبعِ طبيعي، ا
گرفته در زمينـة   هاي شكل ]. باور20و فرهنگي است [

هـاي شـيري    هاي شيردوشي و مديريت فرآورده شيوه
جزئي از فرهنگ دامداران ساكنان قصر يعقوب اسـت  

ها پايداري اجتماعي و، در نهايت،  رفتن آن كه با ازبين
پايــداري طبيعــي در آشــيان اكولوژيــك، ماننــد قصــر 

رفـت و كـل سيسـتم مختـل      يعقوب، از بين خواهـد 
شود  خواهد شد. در بررسي موشكافانة واره آشكار مي

كه گذشتگان ما انگيزة شروع و تداوم همكـاري ميـان   
ديدنـد.   مردم را صرفاً در منـافع اقتصـادي افـراد نمـي    

هاي فرهنگي اين تشكل اقتصـادي، اجتمـاعي، و    جنبه
محلي در تداوم و پايـداري آن نقـش كليـدي داشـته     

عايت اصول فرهنگـي و پايبنـدي بـه مراسـم     است. ر
داري، بدون شك، نقـش مهمـي در ايجـاد     خاص واره

هماهنگي و انضـباط لازم بـراي عملكـرد مـؤثر ايـن      
، بيـان  واره]. فرهادي، در كتاب 7تشكل داشته است [

ها در  كند كه گاه با حذف تمام دلايل اقتصادي، زن مي
هاي  بب كاركردترديد به س مانند و اين بي واره باقي مي

ديگري است كه حداقل به عنوان مقوم واره را تقويت 
ها در واقع كاركردهاي اجتماعي و  كند. اين كاركرد مي

آموزشـي ايـن نظـام     -رواني و كاركردهـاي تفريحـي  
هـا را كاركردهـاي پنهـاني واره     تـوان آن  است، كه مي

گوي نياز زنـان   ناميد. عضويت در واره همچنين پاسخ
ــارة مســائل   دل بــه درد و كــردن و تبــادل تجربــه درب

مختلف است. نياز اجتماعي زنان بـه حفـظ اسـتقلال    
هاي همبستگي  مالي و فني از مردان نيز از ديگر انگيزه

زنان در تشكل واره است؛ ايـن امـر موجـب تقويـت     
شود، به طـوري   حس اقتدار مديريت در ميان زنان مي

ــراي زن و خــانواد  ة او كــه عــدم عضــويت در واره ب
ــراودات اقتصــادي و   موجــب اشــكال در بســياري م

]. شيوة خـاص تهيـه و فـرآوري    8شود [ اجتماعي مي
محصولات لبني در منطقه از ديگر نكات مورد توجـه  
در اين مقاله است. دانش بومي، كه از آن در مراحل و 
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هـا و از طريـق    برداري از شير دام ه فصول مختلف بهر
محلي در تهية محصولات  استفاده از گياهان دارويي و

شـود، بيـانگر وجهـي از     لبني در منطقه بهره برده مـي 
ها تـا   شرايط اقليمي و فرهنگي منطقه است. اين شيوه

ــومي ــدازه خــاص و ب اســت كــه گــاهي در دو   آن ان
روستاي مجاور نيز متفاوت است. در اين باره محققان 

تـوان بـه دانـش بـومي روسـتائيان و       اند كه نمي بر آن
آوردن لبنيات انجـام   ر و عملياتي كه براي حاصلعشاي
دهند بي توجـه بـود، زيـرا محـو تـدريجي دانـش        مي

هـايي   هاي سنتي در اين زمينه، كه بعضاً نشـانه  فناوري
توانـد از بسـياري    شـود، مـي   از آن امروزه يافـت مـي  

]. امـروزه، كشـورهاي در   3كننده باشد [ جهات نگران
هـا و   اسـاس انديشـه  اند كه بـر   حال توسعه در پي آن

اي از جامعه را خلق  نهادهاي موروثي خود شكل تازه
 كمتـرين  كـه  داشـت  توجـه  بايـد  همچنين، .]4كنند [
 واره، همچون سنتي، هاي تعاوني فهم و شناخت فايدة
 مناسـبي  فرهنگي پتانسيل و فضا و زمينه كه است اين
 فـراهم  تعـاوني  و مشـاركت  گونه هر آفرينش براي را
ه طـور كلـي، دانـش بـومي و راهكارهـاي      ب. سازد مي

تنها  اي از دانش تجربي بشر است كه نه سنتي مجموعه
از طريق علم كاملا ً قابـل فهـم و درك اسـت، بلكـه     

ويكـم   براي ابـداع راهكارهـاي مناسـب قـرن بيسـت     
 ضـمن  تا، دارد ضرورت بنابراين، .]8ضروري است [

 فرهنگ شناخت به ديگران، تجارب از مقتضي استفادة
كشور پرداخـت و   روستايي جوامع بر حاكم مسائل و
  ].9[ اقدام كرد موجود موانع رفع جهت در

توان بيان كـرد كـه دانـش بـومي و      در نهايت، مي
هـا و حافظـة    هاي محلي هر منطقـه در فعاليـت   سنت

هـاي   شود و در آداب و رسـوم، ارزش  مردم ذخيره مي
ابد. اين ي  فرهنگي، باورها، و قوانين اجتماعي تجلي مي

هـاي   انـد و سـاختار   ها در هر منطقه نهادينه شده سنت

دهنـد.   اقتصادي و اجتماعي آن منطقه را تشـكيل مـي  
هـاي اقتصـاد و    دانش سنتي در روستا بـه نـوعي پايـه   
دهد، به طوري  معيشت زندگي روستايي را تشكيل مي

ها معيشت روسـتاييان   كه با حذف و نابودي اين سنت
افتد. بنابراين، براي حفظ پايداري  مخاطره مي منطقه به

ــومي آن  هــا، كــه  و ثبــات جوامــع محلــي و دانــش ب
كنندة حيات فرهنگي و اجتماعي ملـل اسـت،    تضمين

گيـري از رويكـرد مـديريت مشـاركتي در      بايد با بهره
خصـوص مراتـع، بـه صـيانت،      هاي مختلف، به عرصه

گيري از دانش بـومي   حفاظت، انتشار و همچنين بهره
تقويت نهادهاي طق مختلف پرداخت. همچنين، در منا

اجتماعي، همچون شيردان، و حفظ انسجام اجتمـاعي  
در جوامع محلي اصـلي اساسـي در مـديريت پايـدار     
 منابع طبيعي است. بايد به اين مهم توجه داشـت كـه  
دانش بومي وقتي ارزشمند و كاربردي خواهد شد كه 

ند، دانش محلي درست مانند سيستم دانش رسمي مست
تفكيك، ارزيابي، و عملـي شـود و در آرشـيو ملـي و     

بنـدي گـردد. در واقـع،     المللـي طبقـه   اي و بـين  ناحيه
مند دو دانش  هايي در زمينة تلفيق نظام بايستي كوشش

ها برداشـته   انجام گيرد و موانع ارتباط دوسوية بين آن
 هاي سرمايه از حراست دارد شود. همچنين، ضرورت

 بـيش  روستايي جوامع در موجود فرهنگي و اجتماعي
 طبيعـي  منـابع  اجرايـي  دسـتگاه  توجـه  مـورد  پيش از

بايد توجه كرد كه حفظ و حراسـت   .گيرد قرار كشور
هاي محلي و دانش بومي در توليد و مديريت  از سنت
هـاي   هـاي گوسـفندي سـبب تقويـت مؤلفـه      شير دام

شود و، بدون شـك،   اقتصادي زندگي جوامع بومي مي
هـاي اقتصـادي زنـدگي     ها پايه   تن اين سنترف با ازبين

ها و توليدات شيري نيـز در معـرض تهديـد قـرار      آن
  خواهد گرفت.
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